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مقامات رژیم صهیونیســـتی نگران بازگشـــت بایدن به 
برجام هسـتند. بالاخره بخشـی از تیم مذاکرات برجام یا 
در دولت بایدن پســــت م یگیرند و یا پشــــت صحنه به 
عنوان مشــــاور فعالیت م یکنند. ضمن ای نکه شخص 

ً
اوباما هم حتما به دولت مشـــــورت خواهد داد. به ویژه 
ای نکه در انتخابات بســـــیار فعال بود، شاید فعا لترین 
چهره شــــــاخص دموکرا تها اوباما بود و برای پیروزی 

بایدن خیلی تلاش نمود.

اما با توجه به اتفاقات انتخابات آمـــریکا، با آمدن بایدن 
سـیاسـ تها طور دیگری اجرا م یشــود و پیروزی بایدن 

اپوزیسیون ایران را نگران کرده است.

ات انتخابات  بایدن در این چند ماه اخیر و در کوران تبلی
اعلام کرده است که به برجام بر م یگردد. مشـــاورانش 
ً

نیز م یگویند دولت بایدن به برجام باز م یگردد. اما حتما 
رـوطی دارد، برجام توسـط دولت اوباماـ  رـط و ش بایدن ش
بایدن امضــــا شد و به عنوان یک سند افتخارآمیز آن را 
و  تلقی کردند اما توســط ترام به عنوان یک ســند بد ل

گردید. 
وقتـی پارامتـ رهای مختلف را که کنار هم مـ یگذاریم به 
نظر م یرسد که بازگشـــــت به برجام توسط دولت جدید 

آمریکا باید اتفاق بیفتد.
یک مســـئله مهم این است که اگر بازگشـــت با شرط و 
رـطی را نم یپذیرد و این  رـوط باشــد که ایران هیچ شـ ش
موضوع را اعلام کرده است چون ایران حســـــــن نیت 

خودرا به  نشان داد.
ری که  مسئله دوم این است که تحری مها و فشـار حداک
رـد را چگونه مـ یتوان  رـان وارد ک رـام به ملت ای دولت ت
برداشـــت؟ چرا که برخی از این تحری مها زیر چتر قانون 
و این تحری مها  ضد تروریســم قرار گرفته است و برای ل

ً
باید کنگره نظر بدهد. ظاهرا با توجه به انتخابات آمـریکا 
که سـنای آمریکا دســت جمهور یخواهان خواهد ماند 

ً
و این تحری مها کار ســـاد های نخواهد بود. اما به  قطعا ل

هر حال این مشکل دولت آمریکاست.

خوب ب هیاد داریم که با توافق برجام تحری مهای اروپایـی 
و سازمان ملل برداشته شـد، اما با خرو ترام از توافق 

ً
و فشار تحری مهای آمریکا علیه ایران، عملا اروپای یها و 
دیگر کشـــو رهای جهان نتوانســـتند با ایران همکاری 

کنند. 

از سویی دیگر اپوزیســــــــیون نظام جمهوری اسلامی 
درخار از کشـــــور با شکســــــت ترام دچار ترس و 
س  شد هاند. آ نها تصــور م یکردند ترام  اضطراب و ی
چهار سال دیگر رییس جمهور خواهد بود و فشـــا رها به 
نظام جمهوری اســلامی را حف و حتی افزایش خواهد 

داد. 

بایدن حداقل م یتواند فشـــار به کشـــو رهای اروپایی و 
دیگر کشـــو رهای جهان برای عدم همکاری با ایران را 
رـام را در عمل به  متوقف کند و در واقع تحـری مهای تـ
اجرا در نیاورد. ه مزمان تلا شها را برای بازگشـــــت به 
بــرجام آغاز کند. اگــر دولت بایدن این کار را انجام دهد 

نشان م یدهد حسن نیت دارد.

ولی آنچه مســـلم است فضــــایی بهتر از گذشته ایجاد 
ل عربســــــتان،  خواهد شد. رقبای منطق های ایران م
اسرائیل و امارات چند روزی است ماتم و عزا گرفت هاند، و 
این نشـــان م یدهد که آ نها هم فضــــا را به سود خود 

نم یدانند. 

آ نها مطمئن بودند که نظام حاکم بر ایران زیر بار فشـار 
سیاسی ترام نخواهد رفت. 

و در نتیجه تصـور م یکردند کار نظام جمهوری اسلامی 
ایران بشدت دچار مشکل خواهد شد. 

ضـمن ای نکه در دورران ریاســت جمهوری بایدن دیگر 
اینطور نیست که عربستان میلیار دها دلار سلاح بخرد و 
آمریکا هم ب یقید و شرط از این کشـــــــور حمایت کند. 
بایدن در رالی انتخابات یاش اعلام کرد که عربستان باید 
ابعاد پرونده خاشــقچی را روشـــن کند، ضـــمن ای نکه 
دموکرا تهای آمریکا ارتباطاتی با نایف ولیعهد پیشــین 
سعودی داشتند. دموکرا تها اقدامات عربســتان علیه 
خود را هم فراموش نم یکنند، عربستان پو لهای زیای 
برای موفقیت ترام هزینه کرده اسـت؛ بنابراین به نظر 
نم یرسد عربستان وضعیت خوشایند دوران ترام را در 
دوره بایدن هم نداشـــته باشـــد. البته این به معنای آن 
نیســت که بایدن روابط تیره و تاری با عربســتان خواهد 

ً
داشـــت. دموکرا تها قطعا دنبال منافع آمریکا خواهند 
بود، اما بالاخره حســـــــاسی تهایی وجود دارد، که اگر 
بخواهند با ایران کار کنند باید سیاست اعتدالی در پیش 
بگیرند مانند زمان اوباما که اعراب خلی فارس آمریکا را 
رـدند و اوباما تاکید  رـان مــ یکـ تحـریک به اقدام علیه ای
داشت که شما همســایه هســتید و باید مشــکلاتتان را 

خودتان حل کنید.
بنابراین اپوزیبسـیون نظام و کشـو رهای مخالف و رقیب 
ایران در منطقه با شکســـــت ترام شرایط بهتری پیدا 

ً
نخواهند کرد و احتمالا از قدرت و توانای یشــــــان علیه 

ایران نیز بشدت کاسته شود.
بدون شک با حضـــــور بایدن ائتلاف نظامی منطق های 

علیه ایران تشکیل نخواهد شد.

همچنین اگر آمریکا آمادگی داشــــته باشــــد به برجام 
رـوع کند.  برگردد با همین دولت روحانی هم م یتواند شـ
مذاکره با ایران، مذاکره با حاکمیت اســت. ســیاســـت 
خارجی در بح کلان با هدایت رهبری اســـت و دولت 
هم اجرا م یکند. البته ممکن است اگر مذاکراتی شروع 
شود در این دولت تمام نشـــود، اما ای نطور نیســـت که 
رـان بگوید منتظـر  آمـریکا بخواهد به بـرجام بازگـردد و ای
باشـــید تا در ایران انتخابات برگزار شـــود و بعد مذاکره 

کنیم.

چون ترام دشمن شماره یک ایران بود، کشــــو رهای 
عرب منطقه به خاطر ای نکه به شدت وابســـته به دولت 
ترام بودند نم یتوانســــتند در جهت مخالف سیاست 
آمریکا و ترام حرکت کنند. اما اگر بایدن ســـیاســــت 
اوباما را دنبال کند، عربسـتان و متحدان منطق ها یاش 
را ناامید خواهد کرد، این وضعیت باع م یشـود که این 
کشو رها از وضعیت تهاجمی علیه ایران خار شوند و به 

سمت گفتگو و تعدیل روابط با ایران حرکت کنند. 
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خیرالهی ریاســـــــت ادار هی برنام هریزی و 
منابع اداره کل محیط زیســـت خوزستان، و 
ریاست حوز هی مشـارک تهای مردمی اداره 
کل محیط زیســــت خوزستان را در کارنامه 
خود داشت و در شک لگیری و توانمن دسازی 
چندین سمن محیط زیستی در استان نقش 

بسزایی را ایفا کرد.

محســـن خیرالهی فرزند ایران زمین، فرزند 
زاگرس مهربان، تســهی لگر دانای طبیعت 
سـالگی به دیدار محبوب و خالق  در سن  

طبیعت شتافت.

مرحوم خیرالهی اســـــوه اخلاق در محیط 
زیســـــــــــــت و ورزش بود. وی  علاوه بر 
مرب یگری و تســهی لگری محیط زیســـتی 
یکی از مربیان رشـــــــــــته کوهنوردی در 
خوزستان بود و در حوزه محیط زیســــــــت 
اقدامات ارزند های انجام داد؛ همچـــنـــین 
ورزشکاران بسیاری را در عرصه کوهنوردی 
تربیت کرد. وی مســــــوول کارگروه محیط 
زیســـــــت هیات کوهنوردی و صعودهای 
ورزشــــی خوزســــتان بود و همواره با دیگر 
علاق همندان کوهنوردی و محیط زیســــت 

اقدام به پاکسازی کو  هها م یکرد.

وی در عین حال از کارشـناســان 
خبر هی حوز هی محیط زیست بود 
که هر سـاله کارگا ههای آموزشـی 
مختلفی را در سط اسـتان برگزار 

م یکرد. یادش ماندگار.

 

رفیق این وقت رفتن نبود، بدون تو ســـخت 
خواهد بود...

در او صـخره را م یدیدم، آب را 
م یدیدم، صــــفای وجودش 
ل خورشــید گرمی م یداد،  م
سبز بود، عزیز بود، آرامشــــی 
بود برای تمام روزهای سخت، 
برای غم ها، برای دوری، 
رـت، عشـق،  برای حس

یار و...

کنشـــگر آب و محیط زیســـت و اجتماعی 
رییس انجمن صنفی مهندسان صنعت آب 

خوزستان 

چه اسم و فامیلی بامســــمایی داشت. پر از 
حســـــــــن و خیر خدایی بود. پر از نیکی و 

احسان، عشق.

درگذشت برادر نیکو خصـــالم دلســـوز 
انسانیت و طبیعت محسن خیرالهی 
را به کنشــــگرا ن راستی ن محیط 
زیسـت تسـلیت عرض م یکنم. 

بسیار متاسفم.

تســـــلیتی به وسعت دریا دلی محســــــن 
خیرالهی به همه دوســـتداران و عاشـــقان 

طبیعت.

درگذشت این فعال و پیشــکســـوت محیط 
زیست واکن شهای  زیادی در میان فعالان 
محیط زیســـــت داشته است. خیرالهی در 
شک لگیری و فعالیت انجم نهای زیســـت 
محیطی استان نیز نقش بســـزایی داشته و 
پدر  فعالان محیط زیســــت از او به عنوان 
معنوی تشـــــک لهای زیســـــت محیطی 

خوزستان یاد م یکنند.

کلامش و وجـــودش آرام شبخش بــــود، 
واقعـی بود، زیبایـ یهای این دنیا را به دور از 
هیاهوها در طبیعت م یجســت، ب یریا بود، 
زلال بود، عاشـق بود، د هها سـال با زاگرس 
رـد،  رـد، خدمت ک به معنای واقعی زندگـی ک
رـد، آگاهـ یبخش بود،   رـدمندانه ک تلاش خ
رـ فهایش به  نور بود، امیدآفـــرین بود، حـــ
د لها م ینشـســت، بر د لهای ما حکومت 
م یکرد، هیچ وقت حقیقت و محیط زیسـت 
اســــــــــــــــتان را فدای منافع دول تها و 
سـیاسـ تهای دولتی، جناحی و  سـیاســی 
نکرد. بزرگترین حامی بود، به معنای واقعـی 
مردمی بود، از قدرت به دور بود، پست، مقام 
دولتی برایش ارزش نداشــــــت، هی چوقت 
برای این گونه مسائل مسیرش را به انحراف 
رـد و البته کم لطفـــــــ یها، ظل مها و  نبـــــ
ب یانصــافی در حقش کم نبود، برایش مهم 
رـی بود، ارزش و  نبود او از جنس دیگـــــــــ
زیبایــ یها را در طبیعت مــ یدید، او عجیب 
خوب بود، نازنــــــین بود، او را از تمام وجود 
دوســت داشــتم و غم رفتنش هیچ وقت از 
وجود من نخواهد رفت همانطور که مهرش 
ل  ابدی بود، مهری عجیب داشــــــــت، م

رودخان های زیبا

محســـــن خیرالهی یکی از فعالان محیط 
زیســـت برجســـته و تســــهی لگر شاخص 
خوزستان و مســــــــــوول سابق آموزش و 
مشـــــارک تهای مردمی اداره کل حفاظت 
محیط زیســـــــت خوزستان بوده است که 
زحمات بســــیاری در تروی فرهنگ محیط 
زیســـــت متحمل شده است. وی پای هگذار 
آموزش عمومی در حوزه محیط زیســـت در 
بخش دان شآموزی و عشــــایر بوده و طرح 
محیط یار را در مدارس خوزسـتان به اجرا 

گذاشت.

صــخر هها، آب، گیاه و کوه هم برای رفتنت 
اشک خواهند ریخت.

بی تردید علاوه بر تواضع و  اخلاق نیک  فردی، سجایای ارزشمندی اجتماعی چون تلاش 
در وادی افزایش مشــارک تهای مردمی در مبح صیانت از محیط زیســت، ار نهادن به  
آموزش نوین در وادی محیط زیست (حتی در دل مناطق محروم و کم برخوردار)، برقراری و 
تقویت ارتباط با جوامع فرهنگی، پژوهشــی و علمی یاد و نام محســـن خیرالهی را در ذهن و 

ضمیر ما زنده نگه م یدارد و امیدوارم الگویی برای نس لهای امروز و فردا قرار گیرد.          

     

     

 
   

  

 
 

 
 



بر این اساس بود که نقطه ثقل پروژ هاش را بر مشـــروطه گذاشته بود. به باور او مشـــروطه گران یگاه 
اســـت. پایان ایران قدیم اســـت و آغاز ایران جدید. به جهت این اهمیت اســـت که باید به بازخوانی 

مشروطه و اندیش ههای شکل گرفته در آن پرداخت.

از اندیشــه فیرحی به کوتاهی گفتم اما این فقط اندیشـــ هاش نبود که فیرحی را تبدیل به فیرحی و به 
عنوان یکی از برترین اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران و خاورمیانه ساخته بود.

فیرحی با اخلاق نکوی خود سبب شده بود که به راحتی صدای ملایم تدریسـش را شنوا باشی و این 
حق را داشته باشی که با نگاه به چشــــمان محجوبش به موافقت یا مخالفت برخیزی. مراجعه همه 
طیف از دانشـجویان با افکار مختلف، متضـاد و متفاوت بر گرد شمع وجود استاد حکایت از این معنا 
داشت. شهادت م یدهم که در ایام طولانی آشـنایی که زود به خاطره پیوسـت هرگز از او روی در هم 
کشــــیده ندیدم و مطمئنم بر خاطر دانشـــــجویان، همکاران و دوستداران، موافقان و مخالفانش 

فیرحی با لبخندی زیبا به تصویر کشیده شده است.

چه سخت است این لحظات. چه سخت است که بخواهی برای فقدان استاد عزیزت بنویســـــــی. 
دستم به قلم نم یرود. توان نگارش از من سلب شده است. ذهنم مشـوش است. خاطراتم را با استاد 

فرزانه، توان یادآور یام نیست.

فیرحی از نوادر عصـــر ما بود که در عین جوانی تئوریســــین و صاحب نظریه بود. او اندیشــــمندی 
ذوالابعاد بود.فقیه و مجتهدی ب ینظیر، فیلسـوفی ژر فاندیش، دانشـمندی آگاه و توانا به اندیشــه و 
فلســــــفه سیاسی دنیای قدیم و جدید غرب بود و در عین حال به همان میزان مســــــلط و توانا به 

اندیش ههای سیاسی و فلسفی مسلمانان گذشته و معاصر بود.

قیصر ایران و خوزستان چه نکو سر داد که ناگهان چه زود دیر م یشود.

او باور داشــت دشــواره امروز در ارتباط میان ســنت و تجدد را م یتوان با فهم جدید و نگاه و خوانش 
هرمنوتیکی تسهیل نمود.

و در پایان از آخرین افسوسم بگویم، در واپسین روزهای  قرار بر حضورش در خوزستان و دانشگاه 
چمران را گذاشـــتیم، پذیرفت اما ویروس منحوس قرارمان با دکتر را بر هم زد و آن را به زمانی دیگر 
واگذار کردیم تا خوش هچین خرمن اندیشــ هاش برای علاقمندانش باشیم اما افســـوس که کرونای 

منحوس این دا را بر دلمان گذاشت و دیدارمان به قیامت افتاد. استاد عزیزم سفر خوش.

فیرحی در تلاش برای خلق پروژ ههای دوگانه و چند وجهی بود. از ســویی در پی ایجاد ارتباط و علقه 
میان دو دوره قدیم و جدید اندیشـ ههای مســلمانان بود و از دیگر سوی دغدع هی ایجاد ارتباط میان 

سنت و تجدد داشت.

برای ما ناگهان چه زود دیر شد. هنوز شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت. اندیشـ هاش را کرانه ای 
وسیع بود که ما را مجال اندکی از در آن نصیب شد.

رـوطه به درکی حایز اهمیت از مدرنیته و مفاهیم  در اندیشه فیرحی رسال هها و متون فقهی دوران مش
آن دســــــت یافته بودند. از همین روی بود دســــــت به تالیف آثار گرانمای های زد: قدرت، دانش و 
مشـــــــروعیت در اسلا م. فقه و سیاست در ایران معاص ر، حکمرانی حزبی نظام سیاسی و دولت در 
اسلام، دین و دولت در عصــــر مدرن، آستانه تجدد و... تا برگزاری کارگا ههای خوانش متون فقهی 

برای دانشجویان و علاقمندان به تاری اندیشه ایران معاصر.

او اخلاقی دگر داشت. طی دوران شاگردی و آشنایی با آن مرد ب ینظیر از سال  او را مصــداق 
لسنتکم یافتم. ّ یر  کونوا دعا النا س ب ِروایت  ِ ِِِ

  

  یکی از مهمترین اجزای پروژه علمی مرحوم استاد فیرحی این بود که اتهام اسـتبداد را از چهره دین و 

تشــــیع با اجتهادی روشمند از سنت و بدون استمداد از تجدد زدود و قرائت تمامیت خواه و ضد مردم 

دینی، عالمانه و فقیهانه به چالش گرفت. حکمرانی  سالاری را از  
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دین درســـت را از میو هاش باید شـــناخت، نه از 
صحبت و کلام بزرگانش  . ..

در به  س هی اما مو  ه مو ا ب
رح اد ف نا ا منا رح 

همان وقت گزارشی در این باره منتشــر کردیم و 
گفتیم که این جملات متعلق به سـخنرانی دکتر 
داوود فیرحی در شـــــــــانزدهمین در سگفتار 
اندیشــــه وعمل و نتیجه تحلیل او از سخنان 

امام صدر است.

 سال پیش بود که جمل ه و متنی در شـبک ههای 
مجازی و بین مخاطبان دست به دست م یشـد 
که منبع اصلی آن مشخص نبود و برخی آن را به 

امام صدر نسبت م یدادند.

ِجامع هی اتومات، بدون اتکا به شــــــــــخص، 
ِکانالیزه شده، مرد مسالار مردم ناظر. 

دین درســــــت را از  جملاتی به شـــــرح زیر: 
میو هاش باید شـــناخت، نه از صـــحبت و کلام 
بزرگانش.وقتی افراد بی نظم منظم شــدند، فقر 
کم شد، دزدی کم شـد، ب یاخلاقی کم شـد، آن 

وقت م یگوییم دین این جامعه درست است.

نگارنده متخصــــص علم سیاست نم یباشد اما 
دنبال کنند هی آن بوده و م یباشـــــد و از این ره 
رـحـی عـزیــز  خوانند هی آثار و کتب و مقالات فی
رـحــی را با  رـاق و نبود فی بود هام. از این منطـر، ف
توجه به آنچه در محافل علمی داخلی رصــــــد 
م یکنم، ثلمه و ضــــایع های ب یجبران حداقل تا 

کوتاه مدت و میان مدت م یدانم.
امید آنکه در زما نهای آتی و در بســـــــــــتری 
فراه متر، آنچنان که شایست هی حضرتش باشد، 

ادای دینی به مقام و منزلتش صورت گیرد.

امام موسی صـدر را ندیدیم و درکش نکردیم، اما 
ِهمین قدر م یدانیم که پس از گذشــت قریب به 
 سال از ناپدید شـدن او، جامع هی اسـلامی و 
ِحتی انســــــانی چگونه نبود وی را با تمام وجود 

احساس م یکند.
ِآنقدر در این ســا لها نیز از وی ســخنان عمیق 
شـــنیده و خوانده بودیم که ذر های به خود تردید 
راه نمـــ یدادیم که جمل های فو قالذکـــر از وی 
ان که اگر صدر بزرگ  ِنباشد.و افسـوس و صد ف

را در نکردیم، چرا از فیرحی غافل بودیم.
رـحی بـزرگ گفت؛ یک انذار و  ِآن جمل های که فی

هشدار نبود، منشور بود، راهبرد بود، آرمان بود.

اهل پرسـش، اهل سـازش، مدارا پرور، تاب آور، 
چرا ساز، چگونه خواه، نتیج هگر و پژوه شدار.

فقه پاسخگو به نیازهای روزان هی بشــر، دیالوگ 
محور و نه مونولوگ برتر! 

داغش ماندگار.
ربنا افر علینا صبرا...

متاســــــفانه باخبر شــــــدیم که دکتر فیرحی، 
پژوهشــگر علوم سیاسی و عضــو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 

( امروز بر اثر بیماری کرونا درگذشت.(

آن اسـتاد بزرگوار به همراه دان شپژوهان انجمن مطالعات سـیاسـی 

حوزه در ظلمت ناشـی از رسـوبات فرهنگ تقلیدی و جاهلیت مدرن 

به نورافشـــانی پرداختند و با در درست از واقعی تهای اجتماعی و 

شناخت ضرور تهای زندگی سـیاسـی ـ اجتماعی، سـعی در احیای 

فرهنگ اسلامی در محیط دانشـگاه و حوز ههای علمیه نمودند و در 

سخنران یها و جلســــــــاتی که با دان شپژوهان داشتند کوشیدند تا 

ب یاعتباری فرهنگ ســــلط هگر مدرن و اصــــالت دادن به مواری 

فرهنگی را در قالب دموکراســــی و مرد مســـــالاری دینی به اثبات 

برسـانند. در سـیره سـیاسـی ـ اجتماعی او باید گفت در اقامه نمودن 

براهینی مقنع و متقن سیاسی به میزان بســـــــیاری توفیق داشت. 

مشــــــــی او در تحلیل گفتما نهای سیاسی، اعتدالی، ایجابی و 

بت و مفیدی داشت  جریا نساز در حوزه و دانشگاه بود. سوی ههای م

که م یتوان آن را از دل منظومه رفتاری او استخرا و استحصــــال 

ل  کرد. اگر گفتمان فکری ـ سـیاسـی فیرحی در سـه ضــلع یک م

قابل ترســیم باشــد. آ نگاه یک ضــلع آن ســیره اخلا قمحوری در 

مواجهه فعال با ب یاخلاقی موجود، ضـلع دیگرش سـیره سـیاسـی ـ 

اجتماعی با مشـــــی اعتدالی و ضلع سوم آن وفاداری مجتهدانه به 

مواری فرهنگی و احیای آثار علمای سلف همچون مرحوم آی تالله 

نائینی بود. او همیشـــه برای من و دوستانم اسطوره و اسوه اخلاقی 

بود و سیره سیاسی او عین سیره اخلاق یاش بود. خوب به یاد دارم با 

دوستان انجمن مطالعات سیاسی حوزه نزد دکتر فیرحی رفتیم و تازه 

متوجه شــدیم در گذشــته، او که خود یتیم بود حاضــر شــده راننده 

ناجوانمردی که در یک روز غمگین مادرش را به زیر ماشـین گرفته و 

به بهانه رساندن آن مادر مهربان به بیمارسـتان متاسـفانه در اطراف 

شهر رها کرده و دست به یک اقدام غیرانســـــــانی زده بود را در روز 

اعدام بخشیده است. 

حاف  زل  

دکتر فیرحی در زمره عالمان دینی بود که علاوه بر تحصــــیلات در 

سط عالی حوزه، بنابر ضرورتی که تشخیص داده بود، موفق گردید 

در سنگر دانشــــــــــگاه تهران نیز ادای وظیفه کند. او تدوی نگری 

دموکراسی و مرد مسالاری را برگزید تا تزکیه و رشد معنوی را با دانش 

اســلامی و تجربه قرین ســـازد. از قرائت مرد مســـالاری دین گریز 

اجتناب و از فهم تعار ضآمیز دین و مرد مســالاری پرهیز م یکرد. بر 

اساس ایســـــــــتارهای علمی خود مهمترین مدافع برابری را دین 

م یدانسـت و همین اید هها، در کتاب مرد مسالاری دینی اینجانب با 

مشـــــــــــورت او به نظم درآمد و در خور تقدیر شد. در تقویت ارکان 

دموکراسی از کارهای خوب ایشــان در کتاب در آستانه تجدد است. 

این کتاب بیان دینی از آزادی و دموکراسی در مکتب تشـیع را فراهم 

کرد. مرحوم فیرحی در امر مرد مســالاری متاثر از مرحوم نایینی بود، 

بسـیار به مرحوم نایینی عالقمند بود و حامی افکار و اندیشــ ههای او 

بود. حضـــــــورش در میان دانشـــــــجویان و اساتید در خط مقدم 

رـان به جامعه علمــی  دان شپـژوهـی به گواه دانش پـژوهان قم و ته

دلگرمی و امید م یداد. در بیست سال دفاع از آزادی و مرد مسالاری 

کنار عاشقان واژه ح قمداری ایســــــتاد و به نماد مبارزه ح قمداری 

تبدیل شد.

در جهان آوار های بیچار های

روحش شاد ویادش در عمل گرامی باد.

ا  ه  م در ف ن ح و ح ش ا  م را ا   ر

ماره   ای ب نالم  اف  نامه ر ر ف ا م

ال 

به قول اقبال لاهوری اگر به وحدت اقبالی نشود؛

مناب

وحدتی گم کرد های، صد پار های.

ری در  ا ا ودی   وری رموز ب  ال   ا

و به زبان فار  وری ا که من ال  ر ا ال 

ا

ه  دیش ن و ا اه فر ش و ار  ش ورفرد دا ود   مس

م ا

ری  ا امه مرد   روز

ً
او واقعا از نظر اخلاقی اســـوه گذشـــت و جوانمردی بود. همچنین 

رفتار اعتدا لگرایانه ایشـــان در دعواهای جناحی نیز نمود 

داشـت و معتقد بود وارد روزمرگی سـیاسـی و درگیر یهای 

جناحی نشــوید بلکه هروقت هر کدام حق گفتند، حمایت 

کنید. 

او نه تنها نماد و نشـــانه دفاع از مرد مسالاری تلقی م یشد بلکه همه 

هست یاش دفاع از نقش مردم در نظام دانایی دینی بود. 

شخصیت فردی فیرحی، دانایی و آگاهی داشتن عمیق از 

دانش سـیاسـی و حوزوی، دوســتداران عاشــق و حقیقی 

ایشــــان، گفتمان سیاسی اعتدال در سیاست، مشـــــی 

صبورانه و محب تآمیز ایشــــان، مردمی بودن او و تهذیب 

نف ساش که تجلی عملی او در زندگی، ساد هزیســــــتی و 

قناعت پیشـگ یاش بود و در نتیجه از دلبسـتگی به زخارف 

دنیوی رها شده و دیگران را بر خود مقدم م ینمود و خود به 

اندکی از متاع دنیا اکتفا م یکرد.

پ یگیری وحدت سـیاسـی از ســوی او و اســتقبال بزرگان 

عرصه دانش از آن، مدیون چندین عامل مهم بود.
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...مرحوم حجت الاسلام دکتر داود فیرحی با دانش وسیع و    

 آشنایی ک منظیر با تاری اسلام و ...به ارائه یافت ههای عالمانه و راهگشا م یپرداخت
 که منشا آثار و خدمات مختلفی در حوزه و دانشگاه بود 

و ب یتردید فقدان او به راحتی جبران نخواهد شد.

      
      

تر فیر م د س   تا
و ر و  ق سا اد مرد م ن

  دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

از ا 



۵
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فرید مدرسی  دکتر  #داود_فیرحی رفت و ما را از اندیشه روشنگرانه خود محروم کرد. 
روشنفکری بود که میان اندیش ههای دیگر م یزیست و منزو یگرایانه نم یاندیشید. 

منتقد سن تگرایی بود اما از سنت آمده و از آن آموخته و همراه بود.
ّ

اندیشه سیاسی متجدد شیعه ب  ینام او معنایی ندارد.    یادش گرامی و راهش پررهرو

رـف ســـا لهای متمادی برای مطالعه در  این بود که بعد از صـ

ادبیات تولید شده از سوی فیلســوفان سیاسی جدید یا قدیم و، 

رـف ســا لها تامل در فقه اســـلامی  به همان اندازه، بعد از صـ

شیعه و اهل سنت، به مثابه دانش عملی راهنمای مســلمانان 

در هر دو حوز هی زندگی خصـــــــــــوصی و عمومی در جوامع 

اسـلامی، موفق شـد طی دو ده هی آخر از بهترین دوران عمر 

کوتاه اما بسـیار پر برکتش، یک تنه این کار سترگ را شروع کند 

و تا آخرین لحظه از زندگانی پرثمرش چنین کار کارســـــتانی را 

قدم به قدم به پیش بــرد و در نهایت به مــرحله قابل قبولـــی از 

باردهی برســـاند. او ب یتردید برای طی کردن این راه، رن جهای 

ِفراوان متحمل شد؛ اما سختی راه را به عشــــــق نتیجه پرثمر 
رـوع کرده بود، معجز هآســـا به جان خرید و میراث  کاری که شـ

گرا نبهایی از خود در این زمینه برجای گذاشت. برگشت استاد 

سفر کرده ما به میراث اسلامی بســیار جدی و خســتگ یناپذیر 

بود؛ اما چنین برگشـــــــتی به هی چوجه برای نبش قبر ب یسود 

گذشته نبود.

از این رو، م یتوان به این گمانه خطر کرد که دموکراســــــــی و 

اقتدارگرایی، نه از ذاتیات فلســــفه است و نه از ذاتیات مذهب 

است. آنچه مهم است تحول فهم بشری و بلوغ عقل انسان در 

گذر تحوالت تاریخی و اجتماعی اســــت. تحول فهم و به بلوغ 

رسیدن آن، دریافت تســـاویگرایانه را هم در فلســــفه و هم در 

الهیات تســــــهیل نموده است و طی یک فرایند ارتباط عمیق 

متقابل بین عین و ذهن، زندگی ســــیاســـــی جوامع جدید به 

نهادینه سـازی دموکراســی و گریز از اقتدارگرایی پاســخ مثبت 

داده است. اما هماهن گسازی جهان بیرونی و جهان درونی به 

آسانی اتفاق نم یافتد و سخت به هنر نمایی نوابغ دوران وابسته 

است. تنها کشــــــش جوامع جدید به سمت فرآیند دموکراتیزه 

شدن بدون کوشش اندیشــمندان تیزبین و اهل جهد فراوان، 

به تنهایی و به خودی خود، نم یتواند به نهادین هســــازی چنین 

فرآیندی بیانجامد.

 اکنون که او در میان ما نیســت و امشـــب که این یادداشت را 

م ینویســم اولین شبی است که با اندوه فراوان غیرقابل وصف 

ســاعاتی قبل شـــاهد آرام گرفتن پیکر مطهر او در خاک پاک 

بهشـت معصـوم هی قم بودیم، تکمیل کردن راه طی شده و به 

مقصــــد رساندن کار بزرگ او، رسالت بزرگی است که بر دوش 

همه متفکران و اندیشــمندان که دل در گرو تاریخ و جامعه این 

رـار  رـز و بوم دارند و بالندگـــی آن را وجهه همت خویش قـــ مــ

داد هاند، سنگینی م یکند. 

او با عینک پس زمین های از معرف تشناسی، رو ششـناسـی، و 

هســت یشناسی جدید به سراغ سنت رفت و توانســـت به جای 

تکرار گذشــته در حال و به عقب بردن عقربه تاریخ زمان حال، 

پایایی گذشته را به پویایی حال تبدیل نماید و به تجدید سـنت در 

شرایط جدید تاریخی بپردازد. استاد فرزانه که داغش هر لحظه 

تابم را م یرباید، در تلاش بود دستگاه دانایی مســـــــلمانان را 

چنان بازسـازی کند که پاسـخگویی به صــدها پرســش در هر 

حوزه از حوز ههای زندگی امروزین، با برگشــت بدان امکا نپذیر 

باشــد و ما را از دادن پاســ خهای کهنه به پرســـ شهای جدید 

برهاند. اعتقادم بر این است که او تا این لحظه توانســته است، 

قطعاتی نو برای چنین دستگاه دانایی موجود در سنت اسلامی 

را تهیه نماید و آ نها را با دقت تا انداز های، هر چند موقتی، روی 

هم سوار کند و بعضـی از پاس خهای مناسب بخشـی از مسـائل 

جدید را با تکیه بر آن به دســـت آورد؛ اما هنوز تا کامل شــــدن 

قطعات این دسـتگاه، سـوار شــدن دقیق همه قطعات بر روی 

هم و یافتن پاسخ مناسب همه پرسـ شهای جدید از آن، راهی 

نرفته باقی مانده است.

 کار بزرگ اندیشــــــمند (فیلســـــــوف یا اله یدان) در فرآیند 

دموکراسی این است که بر ابزار رو ششناختی لازم برای یافتن 

رـاث قدیم  رـاکنده در می تکه پار ههای اید ههای مرد مگرایان هی پ

دســت یابد و از طریق ب ههم پیوند دادن آن پار ههای از هم دور 

افتاده در فضــای اقتدارگرایانه قدیم، بتواند در شرایط مســاعد 

جدید، نظام فکری معطوف به دموکراسی را بســــازد و بپردازد. 

این تکه پار هها را از درون دان شهای قدیم، فلسفه یا الهیات، با 

کوشـش طاق تفرســا م یتوان به چنگ آورد. باید کل میراث را 

رـخاک مانده را بازیابـی  برهم زد و از هزار توی آن گوهـرهای زی

نمود. با این مقدمات اکنون مـ یتوانم با قاطعیت مدعـی گـردم 

که هنرنمایی معجز هآسـای اسـتاد فیرحی که خداوند جایش را 

در بالاترین مقام بهشتیان قرار دهد، 

در این نوشـته کوتاه م یخواهم یکی از دغدغ ههای اسـاسـی او 

رـت استاد دکتر  درباره مســائل ایران امروز را بازگو نمایم. حضــ

فیرحی عزیز با اشراف شگرفی که بر تاریخ اندیشــــــه سیاسی 

اسلام نخستین، قرون میانه اسلامی، ایران جدید و قدیم و نیز 

تاریخ اندیشـــه سیاسی غرب باستان، غرب میانه و غرب جدید 

داشــــت، درصــــدد احیای دموکراســــی در ایران امروز بود. 

دموکراسی برای او به مثابه آخرین دستاورد بشـــــــر در عرصه 

سیاسی، مساله مسـتحدث های بود که باید آن را درون مهمترین 

دستگاه دانایی مسلمانان یعنی فقه مورد تامل قرار داد و امکان 

رـورت  عملی آن را در سطح نظر سنجید. او چنین رسـالتی را ض

تاریخ مسلمانان جهان و از جمله ایران اسلامی تشخیص داده 

رـورت توجیه کافی به دســت آورده بود که بر  بود و برای این ضـ

اســـاس فهم خود چنان توجیهاتی را در ذیل مرور خواهم کرد. 

تاریخ اندیشه سیاسی بر این ادعا گواهی میدهد که اقتدارگرایی 

شاخصـــــه همه نظامهای سیاسی در جوامع قدیم بوده است. 

دموکراسی در این جوامع اگر هم یافت م یشده، هم در چندی، 

بسـیار کمیاب و هم در چگونگی، همیشــه با دیده تحقیر بدان 

نگریسته م یشده است. اقتدارگرایی در فلسـفه و الهیات قدیم، 

همیشه در نظر توجیه گشته و در عمل مورد تحسین قرار گرفته 

رـی  است. در مقابل، اندیشـــمندان این دو رشته از دانش بشــ

همیشــــــه بر دموکراسی تاخت هاند و به ندرت از آن به نیکی یاد 

کرد هاند. هر چند در یونان باســتان صــورتی از دموکراســی در 

معنای قدیم در بعضـی از دولت ـ شهرهای آن تجربه شده بود، 

با توجه به ای نکه برای جامعه بشری سلسله مراتب طبیعی قائل 

بودند، در مجموع اشـــرافیت را تمجید و دموکراســـی را تقبیح 

م ینمودند.

هر چند این گرایش فکری تاریخ معاصــر شـــرقیان در الهیات 

اسلامی سنی به نتیج هی مشــخصــی نرسیده است، در تاریخ 

اندیشه معاصر شیعه در ایران زمین با اندیشـ هورزی اله یدانانی 

رـاق و  چون نائینی و جمعی از متفکران مذهبی در حوز ههای ع

ایران، نظری هی منســــــــــــجمی را در حوزه الهیات سیاسی 

مرد مگرایانه به وجود آورده اسـت. بالاتر این که پس از گذشـت 

پنج قرن از عصـــر جدید مغرب زمین، اله یدانان بخشــــی از 

جهان مســـیحیت نیز با محوریت متالهان آمریکای لاتین، به 

الهیات رهای یبخش رو آورد هاند.

آه و فریاد که از چشم حسود مه و مهر

در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد 
این یادداشت کوتاه را در معرفی گوشـ های از خرمن پربار دانش ُ

راهگشــــــــای استاد فرزانه و دردانه یعنی عزیز تازه سفر کرده ُ

رـت حجه الاسلام دکتر فیرحی که یادش همیشــه گرامی  حض

باد، در حالــی به نگارش در مـــ یآورم که در محـــزو نتـــرین 

لحظ ههای زندگیم به ســــــر م یبرم؛ در اولین شـــــــ بهای 

خا کســــپاری آن عزیز نازنین که دم به دم بر غمناکیم افزدوه 

م یشود، گاهی قطرات چشمم سرریز و اما گاهی بغضم در گلو 

چتری که دارد م یگشاید.

ارسـطو در کتاب پنچم از رسـاله سـیاســت گفته بود که برابری 

نابرابران، نابرابری اســت. منظور او از این ســـخن غیرعادلانه 

بودن اعطای امتیازات سیاسی، اجتماعی و اقتصـــــــادی به 

دو نپایگان جامعه به اندازه طبقات برتر بوده اســــــت. جامعه 

قدیم درون چنین تفکر طبیعت گرایان های نم یتوانسـت منادی 

دموکراسی باشد. بعد از یونان باستان و شروع قرون وسـطی در 

تاریخ اروپا، که الهیات جای فلســـفه را م یگیرد، گرایش غالب 

در میان اله یدانان بر این بوده اسـت که حکومت را به مثاب هی 

امری آســـمانی در نظر بگیرند و از منظری دینی به نفی و انکار 

حقوق مردم نسبت به حکومت بپردازند.

 این گرایش در عصـــر جدید مغرب زمین به تدریج از سکه رایج 

بودن افتاد و جای خود را در سطح فلسفی به توجیه دول تهای 

قراردادی ســپرد که بر اســاس آن حکومت نه امری طبیعی یا 

آسمانی که پدید های انســــــــــان ساخته و پرداخته دیده شد. 

مه مترین توجیه فیلســـــــــوفان این دوره برای ادعای خود از 

همگانی بودن سـود کارکردهای عمومی دولت برم یخاســت. 

چیر هدستی فیلســوفان سیاسی با نســخ های جدید در عصـــر 

جدید، تصـــــــــــــــوری دو قطبی به وجود آورد که گذشت هی 

رـه به الهیات قرون وســـــطایی متعلق  اقتدارگرایانه را ی کســـ

دانسـت و دموکراسی نوپدید را محصـول تفلسـف جدید قلمداد 

نمود. در حالی که این تصـــــــور خیالی نه حقیقت که ناشی از 

تصــادفی در تاریخ اروپا بود؛ چرا که عصــر جدید آ نها از درون 

قرو نوسطایی زاده شد که فئودالیســــم در آن دوره با وساطت 

ارباب کلیسا توجیه م یگشت. این تقارن صرف چنان وانمود که 

گویی از کوزه الهیات غیر از اقتدارگرایی چیز دیگری نم یتراود! 

حقیقت این است که تاریخ مشــرق زمین اما با این نگره تخیلی 

شکل گرفته در اروپای جدید هماهنگ نیســـــــت. گرایش به 

رـقی، مانند جوامع غربی، هر چند با  دموکراســی در جوامع شــ

تاخری تاریخی نســــــبت به غرب، حقیقتی غیر قابل انکار در 

تاریخ معاصر مشــــرق زمینیان است. اکنون دو سده است که 

متالهان مسـلمان از شیعه و سنی در تلاشند الهیات ارتباطی و 

رـای متعلق به جوامع  رـد مگـرایانه را بــر جای الهیات اقتدارگـ م

شرقی قدیم بنشـــــــــانند و چنین الهیاتی را مبنای حکمرانی 

سیاسی قرار دهند. 

 آنان از طریق بازتفســیر متون مقدس مدعی شد هاند که کتاب 

مقدس فقط برای نجات مومنان در آخرت نازل نگشــته است؛ 

بلکه نجات محــــرومان و طبقات پایین جامعه و رفع تبعیض و 

ب یعدالتی از جوامع موجود ست مپیشه نیز بخشی از اراده اصلی 

خداوند در کتاب مقدس را تشکیل داده است. 

بر اســـاس آنچه گذشـــت، از یک نگاه بیرونی کلا ننگرانه به 

تاریخ شرق و غرب م یتوان مدعی شد که هم فلســــفه جدید و 

هم الهیات جدید برخلاف فلســـــــفه و الهیات قدیم به توجیه 

نظا مهای مرد مگرا تمایل یافت هاند. اگـر دان شهای مذهبـی در 

جهان قدیم به اقتدارگرایی میل کرد هاند، فلسـفه نیز در گذشته 

چنین بوده است. و اگر در عصـــر جدید فیلســــوفان به توجیه 

دولت قراردادی و مرد مگرا پرداخت هاند، متالهان بـزرگـی نیـز به 

این ســـــمت در شـــــرق جهان و در این اواخر در غرب جهان 

متمایل گشت هاند. 

رـد مگـــــرایانه در الهیات  درون چنین زمین های از تحولات مـــ

مرد مگرای اسلامی و الهیات رهای یبخش مســــیحی، امروزه 

اندیشــــــمندان سترگی چون هابرماس، کازانوا، چارلز تیلور و 

دیگران با برگشت انتقادی نسـبت به فهم عمومی عصـر جدید 

اروپا، مدعی شد هاند که مذهب نیز مانند فلســـــفه در پیدایش 

دموکراســــی در تاریخ جدید مغرب زمین نقش مثبت ایفا کرده 

اسـت و نباید کنار گذاشـتن مذهب از شــیوه زندگی عمومی در 

رـب زمین را مبنای داوری در باره مذهب تلقـی  گذر تحولات مغ

کرد و آن را به اقتدارگرایی ذاتی متهم ساخت. 
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ســـــــیس حقوق  او وقتی به تجربه و تلاش نایینی در ت
ّ

حاکمیتـــــی یا حقوق ملـــــی یا حق ملت بـــــر مبنای 
استدلا لهای فقهی تمرکز م یکند و مدعای آن را دارد، 
مرادش نه گفتن تاری که بازپیمایی یک تجربه درست و 

ری لگذاری تازه است.

دیگر کیســــت که نســــبیت هویت و خرده هوی تها را 
بشکافد و به هویت و بحران هویت از منظر دین پردازد؟

آری، فیرحی فقیه بود و فقاهت م یدانســـــــت و بر سر 
همین دانستگی فقه تاز های را بنیان م یخواست که...

موضوع این نوشتار اما پرداخ ت به نشـــــــــان ههای این 
ِثلم دردنا یعنی هجران ناگهان مرحوم اســــــتاد 

فیرحی است!

 

فیرحی؛ مشروطه را تنها یک دوره تاریخی نم یپنداشت. 
او مشروطه را پایان رویای استبداد و نه البته مسـتبد! در 
ِایران معاصر م یدانســـت و چونان طبیبی حاذق در پی 
آســـی بشــــناســــی ناکام یهای این دوره بود. آخوند 
خراسانی و علامه نائینی شخصــــی تهای مورد علاقه 
فضــــ لالله نیز  اویند در این دوره و ب یطرفانه از نقد شی 
ابایی ندارد. او نظام فکری مشـــروطه را پی شرو و روزآمد 
دانســته و جامعه ایرانی را صد سال بعد؛ از تکرار تجارب 

تل آن دوره بر حذر م یدارد.

 

فیرحی اندیشـمندی متجدد بود. او از نظام ارز شگذاری 
سـیاســی در جامعه ایرانی که غرب را جایگزین و معادل 

ً
تجدد گرفته و نتیجتا غر بســـــــــــــــتیزی را بر جای 
تجددگرایی در دســتور کار قرار داده، ناراضــی بود. او با 
آگاهی و شناخت کافی از ظرفی تها و برجســتگ یهای 
فلســـــفه سیاسی غرب؛ پروژ های مهم را آغازید که اگر 
فرصت حیات م ییافت شاید برای همیشـــــــــــه نظام 
ِارز شگذاری تضــــــاد محور هوی تمدار جای خود را به 
ِنظام ارز شگذاری اشــــترا محور دانای یمدار م یداد. 
سازی ساختار سیاسی  فیرحی مدعی بود راهی جز خار 
کشور از نظام دو قطبی و حاکمیت چندگانه وجود ندارد. 

ً ً
او به جمهوریت عمیقا باور داشـــــــــــــــــت و دائما با 

جمهور یستیزان در جدال فکری بود.

اندیشــمند و پژوهشـــگر، کارگر معدن خرد و عقلانیت 
است. او با کاوش و جسـتارگشــایی و جد و جهد به پیش 
رـای جویندگان به  مـ یراند تا گوهـر معنا را بیابد و آن را بـ

اشـــــــــترا گذارد. او کارگزار فهم و ادارکی مبتنی بر 
اجتهاد شخصــــــی است. فیرحی نقطه هدف و اولویت 
هر سیاسی نخســــتین خیزش ملی  کاوش خود را بر س
رـار داده بود. او با فهمــی عمیق که از غور در  ایـرانیان قـ
ِفقه سیاسی داشت، مشـــــروطه را به عنوان سر آغازین 
تحول اجتماعی در جامعه ایرانی که قدرت ســـیاســــی 

دیرپای چندهزارساله را به چالش کشید و سنت ایرانی را ّ
رـی و مجلس و  رـفـ یگ با مفاهیم غربی چون عدالت و ع
تفکیک قوا و قانون آشــنا ســـاخت به عنوان موضـــوع 

پژوه شها و تلا شهای تئوریک خود برگزید. 

وـگ مرگ مرد ادب و علم، آن آزاده شــریف، داود  ِدر سـ
ثلم لا  فِیرحـی (بـر اثـر کـرونا)، فقط مـ یتوانم بگویم؛ 

ّ
: فراغی که پر نشـود، خسـارتی که جبران نشــود.  تسد

چرا؟ 

؛ تمایز متفکر و اندیشـــــمند در بالقوه بودن تفکر و 
برآمدن آفتاب فعلیت از دامن اندیشـه است. اندیشـمند، ّ

ِمهارت خلق نتای نو از داد ههای کهن را داراســــت و با 
این فن، ب نبســ تها را م یشکند و گر هها را م یگشــاید. 
حال آ نکه متفکر در مســیر شدن است. تردید و شک و 
آزمون و خطا؛ دوستان همیشــگی اویند و چر گردون 
باید بچرخد و آب از چاه بجوشد تا فکر در کانال اندیشــه 
جاری شــود. از این منظر اســـت که گرچه تفکر مبار 
است و متفکر اهل علم! اما این اندیشـــه و اندیشـــمند 
است که مســــیر درست را در میانه دوراه یها به جامعه 
م ینمایاند. اندیشمند است که راهکار و راهبرد م یدهد. 
اندیشــــمند است که علم را از غربت رهانیده و زاوی های 
کاربردی م یبخشـــد. استاد فیرحی یک اندیشـــمند به 
تمام معنا بود. او مفاهیم تاز های در اندیشه سیاسی خلق 
ِکرد. فیرحی اندیشـــــــــمند؛ از قدرت، دولت، احزاب، 
مشروعیت و حاکمیت و نظام سیاسی در جامعه ایرانی با 
اسلامی) تعریفی نو و ترجمانی  اقتضائات بومی (ایرانی
تازه ارائه داد و این تلاش تئوریک، او را به اســــــــتادی 
ب یبدیل در شرح رابطه و نسبت سیاست و فقاهت مبدل 

ساخت. و این میرا او را بس است.

ِاو پیشــــــنهاد اصلاحات ساختاری اساسی را روی میز 
قدرت سـیاسـی م یگذارد و معتقد بود رو یگردانی مردم 
از نخبگان سیاسی موجب فروپاشی خواهد شد و نگران 

بود. 

او در یک بزنگاه تاریخی به جای مصــــــلح تپردازی و 
عافی تاندیشی؛ همان کاری را پیش ه ساخت که هر عالم 
باخته برای  رـافتمند و پا  و کن شگر سیاسـی حکیم، ش
جامعه خود انجام م یداد. خواند و نوشـــــــــت و گفت! 
ِشناخت درست، دردشناسی، نقد و پیشـــنهاد اصلاح و 
ارائه راهکار. و البته شجاعت بیان صری انتقادات و نقد 
درونی! چرا که معتقد بود زمان، زمان خوداصـــلاحی و 
تدوین راهکاری اصلاحی برای برو نرفت سیســـــتم از 

مشکلات است.

فیرحی کارگزار فکری مبارزه با حکمرانی شخصی بود. 

فیرحی الگو و مدل داشـــت و خود تبدیل به الگو و مدل 
شد لاجرم. 

الگوی اول (بهشـــتی) با متدولوژی دانشـــگاه به حوزه 
م یرفت و دیگری (مطهری) با پارادایم حوزه به دانشگاه 
م یآمد. فیرحی م یخواست بهشـتی باشد و شد عاقبت. 
او با لباس آخوندی به دانشـــگاه آمد و در مدت کوتاهی 
همان شــد که دو دهه دســ تکم نیازمند آن بودیم، کم 
داشتیم و او همان گوهر گ مگشـــت های بود که یک پا در 
فقه داشت و یک پا در سیاست. یک دست بر آتش سنت 
کهن و یک دست بر آتش عقل مدرن. د لبســته ایران و 
اما جها نوطن. اســـــتادی که با فهمی کامل و جامع از 
فقه، مسـاله سیاست و جهان مدرن را بفهمد و شجاعت 
تئور یپردازی داشــته باشــد. از این رو بود که فیرحی، با 
ِلباس آخوندی به محبوب دانشـــــــگاه آن هم در رشته 
روحان یستیز علوم سیاسی مبدل شد و کرسی او محدود 
به دانشــگاه تهران نشــد و صدایش به واسطه مقالات، 
کتب و سخنران یها و مصـــــــاحب ههایش در خاورمیانه 
طنی نانداز شـــد و م یرفت کواکبی یا نائینی جدیدی ر 
تنم را ســــتاند و او نیز  بنمایاند که اجل این فرصـــت م
آرزویش را که بازگشـت به حوزه پس از طی دوره آموزشی 
در دانشگاه بود را محقق ندید. دانشگاه و هسته آموزشی 
علوم سیاسی در کشــور این استاد اهل گفتگو و اقناع را 

فراموش نم یکند. 

او به سید محمد بهشــــــــتی و مرتضــــــــی مطهری 
م ینگریست.

روحانی روشـ نضـمیری که اهلیت داشــت. گف توگو را ّ
م یفهمید و به آیین منطق و استدلال بود.

فیرحی را م یتوان کارگزار نوسازی فقه سیاسـی در ایران 
پس از دهه هفتاد دانســــــــت. او در میان روشنفکران 
ســــیس دولت  نا اســــت. فیرحی ت دینی، یک اســـت
صفوی، حل قضـــــیه تنباکو، پشــــــتیبانی از انقلاب 
بت فقه  رـوطه و رهبری انقلاب را از تجارب م مشــــــــ
م یداند و البته بر همین سنگ بنا، پروژه خود را نوسازی 
فقه در راسـتای عدم تکرار تجارب منف یاش در گذشـته 

برای آینده معین م یسازد.

با همین هدف است که استاد، خواستار ارزیابی مجدد از 
رابطه فقه، حقوق و اخلاق اســـت و ســـخن آخر را اول 

فقه باید چابک شـــــود. باید به ظرفی تها و  م یزند که؛ 
. چال شها و پتانسی لهای فقه توجه کرد

افســــــــوس که با رحلت او، آرزوهایمان برای پیدایش 
رنسـانسـی در فقه سیاسی در خا شد. حالا دیگر کدام 

انقطاع نس لها بگوید! فقیه است که از

دولت مدنـی پیامبـر کـی و  پرداخت عالمانه فیرحی به 
چه وقت تکرار خواهد شد؟

با فیرحی بود که پس از چند قرن جدال ب یحاصــل امید 
آن م یرفت که میان فقه سـیاسـی و روشـنفکری دینی، 
تعاملی برقرار شده و به زبان مشــترکی رسید. مقصـــود 
فیرحی آن بود که غفلت روشـنفکری از فقه را اصـلاح و 
رـحـــی فقیه اما  رـه بدعت رهاند. فیــ این قبیله را از چنبـ
م یخواست دموکراسی تاز های بنویســـد. او م یخواست 
فقه، مدافع تجدد باشد و بر سنت بشــــورد. دستگاه فقه 
فیرحی، موتور نوگرایی بود و این ظرفیت، شالود هشکن و 
سازنده قرائتی نو م یتوانســــت باشد که طرحی نو برای 
رـی  همه ساختارهای فکری بر اساس تجارب موفق بش
م یانداخت و استاد در این میانه مقدسـی نم یشـناخت. 

فقه فیرحی انسا نساز است.

چه حرف واپســـــــینی! کدام سخن آخر! ای نجا به آغاز 
سخن رسید هایم. این جامعه تشــــــــنه فیرحی بود. این 
هجران، و غروب ناگزیرانه، مهلک اســــــــــــت برای 
جویندگان علم و دانش که ســالیان در انتظار بودند یک 

ّ
مصل اجتماعی کمر به نقد ملی بسته و راه سومی نشان 
دهد. فقدان فیرحی، محو شدن دورنمای آیند های است 

که باید تئوریزه م یشد و ناتمام ماند! 

مداد عالم افتاد چونان خون شــــهیدی که چکید. حالا 
باید بر میرا او گریست و بر کارهای نکرده و حر فهای 
رـت برد و امید داشت مادر گیتی چون  نگفت هاش حســــ

اویی بزاید.

  

فیرحی حالا دیگر در میان ما نیسـت تا با قدرت تحلیل و 
خامه قل ماش، ب نبســ تها را بشــکند و تئور یهای تازه 
بنوازد و تراوشات نو بسـازد. هسـته فکری ایران در علوم 
انســــــــــــــانی، حالا یکی از ستو نهایش را و یکی از 
امیدهایش را از دســت داده اســت. راه برجاســـت اما و 

شاگردان استاد را راه م یخواند...

من بود؛ انسانی که به تعبیر استاد؛  ِاو در پی انسان آزاد م
ها برد برای ساختن  جامعه را به درستی م یسازد. و او رن 

چنین الگویی.

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
حر فهای ما هنوز ناتمام     تا نگاه م یکنی وقت رفتن است  

فیرحی گرامی  یاد دانشور اخلاق مدار دکتر   

باز هم همان حکایت همیشگی

آی...ای حسرت و دری همیشگی    ناگهان چقدر زوددیر م یشود
پیش از آ نکه باخبر شوید   لحظه عزیمت تو ناگزیر م یشود



۷
گوناگون

 تعمیرات اســاســـی برنام هریزی شـــده خط تولید، تامین 
قطعات مورد نیاز که منجــــر به کاهش توقفات و افــــزایش 

بهر هوری شد.

وـلات تجاری و ساختمانی  ییر ترکیب سبد تولید از محص  ت
به محصولات آلیاژی و ور قهای مورد نیاز خط لوله نفت و گاز 

کشور.

 افزایش مزایای کارکنان بخش صـــــف با هدف ترغیب و 
ایجاد انگیزه جهت تولید بیشتر.

ییر مدیریت شرکت فولاد اکســــــین و تحول  در سال  با ت
اسـتراتژی های مدیریتی و افزایش تعامل سـازنده مدیریتی و 
بازرگانی با فولاد خوزســـــــــــــــــــتان و تعامل فنی با فولاد 
مبارکه اصفهان، این شرکت توانســـــــــــت با کنترل گرفتن 
وـلات انحصــــاری خود، فروش واسطه ای و دلالی  محصـــ
ور قهای اکســـــــین را از گردونه خار کند و خود به فروش 

ردازد. مستقیم و صادرات ورق های خا و کم نظیرش ب
 اهم اقدامات زیر باع شد تا فولاد اکسین در سال  علاوه 
رـداخت بیش از  میلیارد تومان بدهـــی مطالبات  بـــر پــ
حقوقی شـده طلبکاران،  میلیارد تومان نیز سـود خالص 
به دست بیاورد درحالی که بالاترین سود شرکت فولاد اکسین 
در سال  فقط  میلیارد و  میلیون تومان بوده است و تا 
ســال  بیش از  میلیارد تومان زیاد زیان انباشــته و 
حدود  میلیارد تومان انواع دیون و بدهی را به مشـتریان 

و بانک ها و بازار داشته است.
 مه مترین اقداماتی که باع شد اکســـــین به این سودآوری 

دست یابد به شرح ذیر است:
وـلات از تولید  ییر سیاس تهای تولید و فروش محصـــــ  ت
کارمزدی به فروش مســــــــــتقیم با همکاری شرکت فولاد 

خوزستان.

 بوم یســـــــازی مواد اولیه مورد نیاز تولید ور قهای نفتی 
محیط ترش با کمک شرکت فولاد مبارکه اصفهان لول هسازی 
رـکت ملی نفت  اهواز و اخذ تاییدیه های لازم تحت نظارت شــ

ایران.
رـکت فولاد خوزسـتان و اسـتفاده از   تعامل و همکاری با ش
رـکت با هدف توسـعه بازارهای  زیرساخ تهای صادراتی آن ش
وـلات با ارزش  صادراتی جهت ارزآوری و صادرات محصــــــــ

افزوده بالاتر.
 خـــــرید به موقع مواد اولیه مورد نیاز و انبارش آن با هدف 

حف ارزش نقدینگی در طوفان تورمی اقتصاد کشور.
حف این روند و تلا شهای مدیران و پرسنل شرکت در شـش 
ماهه نخست سال  باع شد سود خالص اکسـین بیش از 
 درصد افزایش نســبت به مدت مشـــابه سال  داشته 
باشد و مهمتر اینکه چشـــــــ مانداز طرح توسعه فولاد سازی 
اکســــــین در آستانه آغاز عملیات اجرایی است که م یطلبد 
تمامی ارکان اداری و ســازمانی اســـتان خوزســـتان در کنار 
سهامداران ضمن کمک به حف ثبات این شرکت و رفع موانع 
ا لزایی  تولید و صــادرات در را هاندازی بزرگترین طرح اشـــت

خوزستان در سال جاری یاری کنند.
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روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان

هومن خورشید
ر

. در شـرح مرگ دوســت ندارم نوحه بخوانم؛ پدرم هم 

وقتی که رفت؛ فقط نوشتم: پدرم رفت که رفت ... مرگ 

را چیز بدی نم یدانم؛ هر قصـــــــ های باید پایان داشته 

باشد، گاه اما دیر به قصـــه م یرسیم یا زود قضــــاوتش 

م یکنیم ...
ً

. محســــــــن هم حالا رفته است. ظاهرا کرونا زمان 

رفتنش را به جلو انداخت؛ زمانـی که دیـر یا زود داره، اما 

ســوخت و ســوز نداره... همه خواهیم رفت و خوشــا به 

حال محســن خیرالهی عزیز که فقدانش را کســی باور 

نم یکند. آن هم در زمان های که مرگ از همیشــــه به ما 

نزدی کتر و فلاکت اقتصــادی، نف سگیرتر است. با این 

وجود، مرگ محســـــــن همچنان غیرعادی، غ مبار و 

خی سکنند هی گون ههاست ...

ِ. سندی گویا در تایید شری فزیســتن این مرد شریف و 
عاشق آموزش و کنشـــگری در حوزه محی طزیســــت. 

انســانی که خود بهانه سرکردن زمســـتان و دلیل حال 

خوب بسیاری بود ...

ِ. سعدی عزیزم م یگوید: جان در تن مشتاقان از ذوق 
به رقص آید ؛ چون باد بجنباند شاخی ز گلســـــتانت. و 

ِم یخواهم بگویم: نسـیم خنکی که از گلســتان سلو  ِِ
محسن آفریده شده، تا ابد رق صکنان دنیای ما را زیباتر 

خواهد کرد ... 

                                    روحت شاد رفیق.

دوستت دارم
ِرفیق مھربانم ...

 

شناخت تبار و زندگی ب یب یمری مبختیاری کمک شایانی به پی 
بردن بسیاری از اقدامات او م یکند.

ب بی مریم دختر حســــــینقل یخان ایلخانی کل بختیاری و 
رـدار اســــعد فات تهران و مادر عل  خواهر علیقلی خان ســـ
مردان خان قهرمان مبارزه با رژیم شـاه در حدود سـال  
ه.ق بدنیا آمد. مادرش ب یبی فاطمه دختر رضــــــــــ ـاخان از 
طایف هی کیان ارثـی چهار لنگ بود. لذا بـ  یبـی مــریم از مادر 
نسبتش به محمد تقی خان کیان ارثی چهارلنگ که در مبارزه 

با قاجارها شهرت داشت م یرسید.

در زمانه ما، فضای مجازی هم تی دو لب های شده که م یتوان 
تراشید و اثر خلق کرد و هم م یتوان زخم زد و ریشه کن کرد.

سال داشت که پدرش حســـین قلی خان  ب یبی مریم حدود 
ایلخانی به دستور ناصر الدین شاه و به دست ظ لالسـلطان به 
قتل رسید از آن پس دوران در به دری خانواده ایلخانی به ویژه 

مریم کوچ آغاز شد.

شناخت، تروی و گســترش فرهن گهای اصیل دینی، ملی و 
بومی جزو ملزومات فعالی تهای فرهنگی به شـــمار م یآیند. 
شــــــناخت فرهن گهای بومی و محلی و تروی آنها م یتواند 
گامی موثر در راه مقابله با تهاجم فرهنگی باشــد. تهاجمی که 
بسیار نامرئی و نامحسوس است و چون خوره به جان فرهنگ 

ایران زمین افتاده است.

 ایلخانی از ب یبی فاطمه تنها صــاحب همین ی دختر شــد. 
چهل روز پس از تولد ب یبی مـریم، پدرش ایلخانـی او را نامـزد 
علیقل یخان پســـــــــر محمد عل یخان نمود. علیقل یخان از 

طایف هی محمود صال شاخه چهارلنگ بختیاری بود. 

این هجوم فرهنگی چنان نامرئی اســــت که گاه خود متوجه 
نم یشــــویم که گرفتار از خود بیگانگی شــــد هایم و فرهنگ 
رد هایم و  اصـیل و ماندگار خویش را به دســت فراموشــی ســ

دست به دامان فرهنگ بیگانه شد هایم.

در این مجال قصد داریم یکی از شخصی تهای ایل بختیاری 
رـی و مادری را بر عهده  را که علاوه بر ای نکه وظایف همســــ
رـداری و پرچمداری مبارزه با اسـتبداد رضـاخانی  داشـت به س
رـوطه و فت تهران را بر  پرداخت و نقش موثری در جنبش مش
رـام، راه و روش و  رـفـی نماییم. با زندگـی و مـ عهده گـرفت مع
ســلوکش در جامعه و ایل آشــنا شــویم و ســینه به ســینه به 

فرزندان مان انتقال دهیم.

 اما  ســال بعد با آزاد شــدن برادر بزرگ مریم بنام اســفندیار 
خان سردار اسعد از زندان ظ لالســـــــلطان خانواده ایلخانی 

دوباره به قدرت رسید.

پدرش محمد علی خان از خوانین بـزرگ چهار لنگ بود که به 
نوشـته ب یب یمریم ســا لها با دولت قاجار مبارزه داشــت. جد 
آنان علی مردان خان بود که در زمان افشاریه ادعای سلطنت 

داشت و با کریم خان زند جنگید.

تکیه بر فرهنگ اصـــیل و غنی خویش اصــــلی اســــت که 
م یبایســــــت احیا شود و با شناخت آن به طور صحی نیز به 
دیگر نس لها انتقال دهیم. چرا که هویت ما نهفته در فرهنگ 

و تمدن ماست و ریشه در تاری فرهنگی ما دارد.

ایمان زمانی

 

  با نگاهی کارشناسانه از رمز و راز موفقیت شرکت فولاد اکســین در 

دوران سخت تحریم و کرونا م یگوید.

  در سوگ محسن خیرالهی قلم زده است.

  مهمان ماست تا چند شمار های از ب یب یمریم بختیاری بگوید برایمان.
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محمد مالی

ِباور دارم فسـاد در ایران امروز و خاصه در خوزستان ما دیگر ناشی از تخلف یک 
فرد، یک فرقه یا فقره نیسـت! فسـاد گرچه هنوز تا سیســتماتیک شدن فاصله 

دارد اما نم یتوان انکار کرد یک جریان اســــــــت. یک جریان مرموز، پویا و با 
ً

نفوذ.فسـاد در جامعه ایرانی به یک زنجیره تبدیل شده است. این زنجیره کاملا 

هماهنگ، منسجم، خود پالا و با یک ریتم مشخص به پیش م یرود و هر مانع 

ناخوشایندی را از میان برم یدارد. فسـاد ایرانی اما هنوز سیسـتماتیک نیســت 

ولی ب یگمان جریان و زنجیر های است که حیات خود را در بخ شهای مختلف 

سیســـتم تضــــمین م یکند! به دفاع از تمامت خود ب رم یخیزد و در این دفاع 

سیاه، از هیچ تلاشی فروگذار نیست و حریمی را نگه نم یدارد. فساد زنجیر های 

در جامعه ایرانی به غولی نخراشیده، اژدهایی هف تسر و هزاردسـتانی قدرتمند 

مبدل شده که در هر گوش های؛ اعضـای زنجیر هاش شاید ب یآ نکه نســخ های 

در کار باشد، خود را بازتولید و پشـت به پشـت یکدیگر م یایسـتند. از این روست 

که تقلیل زنجیره فسـاد در جامعه ایرانی به آقازاد هها که البته وجود برخی از این 

قبیله در زنجیره فسـاد را منکر نم یتوان بود یا تخفیف زنجیره فســاد در جامعه 

ایرانی به یک صــــــــنف یا بیان تئوریک آن در قالب زمی نخوارها، ران تبرها، 
ً

یق هسفیدها و ویژ هخوارها، دقیقا بازی در زمین زنجیره فســــــاد و همان کاری 

است که قوه عاقله زنجیره فســـــاد م یخواهد شاید. چرا که آدرس غلط به دور 

شدن از مسیر غایی م یانجامد در حال یکه فسـاد علنی نیسـت! فسـاد روشن و 

قابل رویت و رصد نیســـت! فســـاد گاهی در مقام مبارزه با فســــاد، گاهی در 

دستگاه فسـادستیز، گاهی با فریاد و شعار و مقاله و تریبون نهی فسـاد و گاهی 
ّ

ضد فســاد و گاهی در لانه مدعی فســاد رخنه دارد. فســاد چنان در لای ههای 

مختلف و کادوپی چشده و ظاه رالصـــــــــلاح مطابق با شرایط روز با حوصله و 

صبوری به پیش م یرود که ر هگیری آن صعب و گاه ماموریت غیر ممکن است. 

ای نگونه است که فســـاد حق اشتباه ندارد چون اشتباه اول آن، آخرین اشتباه 

اوست! علنی شدن فســـــــاد، حذف اوست. عمومی شدن فســـــــاد، مرگ 

اوست.آدرس غلط ندهیم! پرداخت به لباس فســـــــــاد که گاه کراواتی و گاه 

متشــر عنماست. گاه اهل پارتی و وقتی سفر هانداز و شاید وقتی هیاتی و در هر 

لباس و منصـب و پشـت هر میز و عنوانی هسـت! چه حاصل دارد. پرداخت به 

حاشیه و شکل و فرم فساد، آتشـی است خودساخته، که تو را از مهیب طوفانی 

که در راه است غافل م یکند.فســـــــــــــــاد زنجیره است، این زنجیره تنها با 

قانونمندی، وجود رســــان ههای آزاد و نه ســـــو تز نهایی که خود در معرض 
ً

فســـــادند و درگیر حاشی ههای زنجیره فســـــادساخته، قطع م یشود و نهایتا 

دستگاه عدالتی که نگاه سیاسی ندارد. خط قرمز نشـــناسد و به موقع، دقیق و 
در چارچوب قانون وارد م یشود.زنجیره فســـاد را تقلیل و تخفیف ندهیم. با رد ّ

مصـداقی که در واقع تبرئه آن مصـداق است. فسـاد بازی کودکانه و موضوعی 

سینمایی نیست! دس تمایه قرار دادن فساد برای سوژ ههای تصـویری و جذب 

مخاطب، بد نیســت اما بدتر آدرس غلط است. فســاد را تحقیر نکنیم. فســاد 

بزرگ است. هسته سخت آن غیرقابل نفوذ است و البته نامیرا نیست!

ما که همه ماســـک م یزنیم، بوی کمتری هم حس م یکنیم، 
بیاید از این فضای چشم نوازی که ساخت هاند بهره ببریم.

با تلاش شبان هروزی و همت برخی از مســــــئولین در کمترین 
زمان ممکن بزرگترین طرح گردشـگری در خاورمیانه در شـهر 

رـایط اهواز رونمایی شد. اصــلن فرض کنید آب گرفتن تو خیابو نها که تو این شــ
کرونایی کسی بیرون نیاد.

از قضــا مســـئولان برای مردم سورپرایز داشتند، قصـــدشان 
غافلگیری بوده است تا شور و نشـــاط را در عصــــر کرونایی به 

جامعه تزریق کنند.

اصلن شما مردم چرا این قدر گمان م یکنید؟ 

از مد تها پیش دس تاندر کاران انواع و اقســـــام مانور و طرح 
ضـربتی برای دفع فاضــلاب در اهواز به اجرا گذاشــتند، تا روز 

موعد غافلگیر نشود.

برنامه امســــال دفع فاضلاب نبوده بلکه جذب فاضلاب بوده 
است.

امسـال قرار بر این بوده از این بارش ها بهر همند شویم و تنوعی 
در زندگ یمان ایجاد شود حالا بوی بد داده یا مریضـی به همراه 

آورده که دیگر ربطی به مسئولان ندارد.

یک مرتبه هم به سبک ونیز یها روزگار بگذرانید. گمان نکنید مســــئولان از این آبکرفتگی خبر نداشتند، گمان 
نکنید اقدامی نکرده و دســت روی دســت گذاشــت هاند، گمان 

نکنید طرح و برنامه نداشتند.
فرض کنید امسـال پاییز و زمسـتان رفت هاید ونیز، اگر قرار بود با 
هزینه شخصــی با این اوضاع دلار به ونیز بروید م یدانید چقدر 

باید پرداخت م یکردید؟ 

چرا وقتی از چیزی خبر ندارید الکی داستا نسرایی م یکنید؟ 

قدر شناسی هم خوب چیزیه. 

از بخت بد مســــئولان ما مردم همیشـــــه نیمه خالی لیوان را 
م یبینیم.

هر سال با چند ملت ابراز همدردی می کنید یکســــــال هم با 
مردم آب کشیده ونیز ابراز همدردی کنید.

هر جای این کره خاکی همچین طرحی افتتاح م یشـــــــــــد 
هنرمندان آثاری خلق می کردند و شعرا در مدح مسئولان شعر 
سرایی م یکردند و روزنام هنگاران صفحات نشـــــری هشان را به 

یمن این شکوه عظمت به زیور طبع م یآراستند.

نقد خوز یها بر تقلیل جریان فساد در ایران به آقازاد هها:




